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  پيش گفتار
روش آموزش كمانچه در دوره ي متوسطه و «بود با عنوان پايان نامه ي پيش رو، ابتدا قرار 

، به ارائه ي طرحي پيشنهادي براي آموزش كمانچه به هنرجويان دوره ي »ارائه ي چند نمونه تمرين
متوسطه بپردازد؛ پس از ارائه ي طرح به شوراي محترم تحصيلات تكميلي دانشگاه و به صلاح ديد 

رسي و تحليل شيوه هاي آموزشي كمانچه و ارائه ي شيوه ي بر«آن شورا، موضوع پايان نامه به 
تغيير يافت؛ ناگفته پيداست كه بررسي و تحليل شيوه هاي » آموزشي متناسب با دوره ي متوسطه

آموزش كمانچه بخصوص به دليل مكتوب نبودن شيوه ها و عدم قابليت مكتوب شدن برخي شيوه ها 
ا، خود نيازمند نگارش پايان نامه ها و انجام تحقيقات يا دست كم شفاهي بودن جنبه هايي از آنه

چه مفهومي را مراد مي كنيم نيز، خود » شيوه«در اين ميان، اينكه از واژه ي . مفصل و متعدد است
  .ملٔمبحث ديگري است نيازمند تدقيق و تا

نيز گرچه در ابتدا ممكن است گامي در  كمانچهمحدود كردن بحث به شيوه هاي آموزش 
جزئي و ريز كردن موضوع و ايجاد امكان بررسي و مداقه عميق تر بر آن به نظر آيد، در واقعِ  جهت

امر و به دليل اندك بودن مدارك، منابع و تحقيقات پيشين در زمينه ي موسيقي، آموزش آن و 
ما را به ً بخصوص آموزش نوازندگي كمانچه و نيز به دليل شرايط تاريخي خاص اين ساز، عملا

نتيجه اينكه، بحث . گسترده اي از پرسش هاي بنيادين در مقولات مختلف، رهنمون مي شود وادي
درباره ي شيوه هاي آموزش كمانچه و مقولات مرتبط با آن، بيشترين حجم اين نوشتار يعني سه 
فصل را به خود اختصاص داده است و در فصل چهارم، نتيجه اي كه از بحث هاي قبل به دست 

مام پيشنهاداتي كلي و نيز برخي جزئيات در مورد چگونگي نگارش و تنظيم مطالب يك آمده، به انض
  . متد آموزشي كمانچه براي دوره ي متوسطه، به صورت فشرده گنجانده شده است

قابل ذكر است كه درباره ي موضوع مورد بحث، يعني روش آموزش كمانچه، اندك آثاري 
دو عنوان را مي توان كتاب هاي كمك آموزشي و مجموعه آثار  تمامي آنها به استثناي يكي ًكه تقريبا

دانست، منتشر شده و در دسترس است؛ همچنين تعداد معدودي پايان نامه ي دانشگاهي با موضوع 
آموزش كمانچه و يا پژوهش هايي در باب آن، نگاشته شده است كه فهرست تعدادي از اين آثار 

فقر جامعه ي هنري و علمي ما در زمينه ي آثار . آمده استآموزشي و تحقيقي در پايان اثر حاضر 
موسيقي و آثار تحقيقي با موضوع آموزش موسيقي را نيز مي بايست بر اندك بودن آثار قبلي بيفزاييم 
تا به فراوان بودن كارهاي انجام نشده ي پيش رو و گستردگي پرسش ها و نقاط ابهام در اين زمينه، 

  .  بهتر واقف شويم
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ين نوشتار، سعي شده است تا وضعيت آموزش كمانچه در ايران معاصر و گرايش ها و در ا
فلسفي و  –اجتماعي، نظري –روش هاي مورد استفاده ي هريك از گرايش ها، از ديدگاه تاريخي

فني، به صورتي بسيار گذرا و مختصر مورد بررسي قرار گيرد اما پرواضح است كه هر يك از اين 
  .يي موضوع تحقيقات مفصل مي توانند باشندزمينه ها به تنها

همين جا بايد ذكر كرد كه نقد مقولاتي چون هنر و روش آموزش آن را به هيچ وجه نمي 
بايست به منزله ي تخطئه ي افراد دست اندر كار اين عرصه در نظر گرفت؛ پديده هاي انساني از اين 

آنها را از زواياي مختلف مورد ارزيابي و دست، واجد جنبه ها و مراتب گوناگون هستند و مي توان 
سنجش قرار داد؛ از اين رهگذر، خطاها يا كاستي هايي ممكن است در نظر آيند كه برخي ناشي از 
ناآگاهي و ضعف ديدگاه هاي نظري و بخشي نيز حاصل محك تجربه و سنجش نتيجه ي يك روش 

آنچه در اين ميان مهم . ز آن شيوه استيا ديدگاه، پس از گذشت ساليان و استفاده ي طولاني مدت ا
است، نقد صحيح، طبيعي انگاشتن ضعف ها و كاستي ها و انديشيدن چاره اي براي رفع آنهاست؛ 
اين چاره انديشي مي تواند شامل اصلاح روش ها، ايجاد تغييرات جزيي يا كلي و يا كمك گرفتن از 

  .روش هاي آزموده ي ديگر باشد
ررسي و نقد گرايش هاي آموزش كمانچه در اين مقال، نه به معناي بنابر آنچه گفته شد، ب

پايين آوردن قدر استادان، هنرمندان و آموزگاران اين هنر در گذشته و حال و نه به معناي كم ارزش 
جلوه دادن تلاش ها و مساعي آنان در حفظ و انتقال اين هنر به نسل هاي بعدي است؛ بلكه عين ارج 

اس سرمايه اي كه به ما سپرده اند و تلاش براي افزودن آن است چراكه اگر نبود نهادن به آنها و پ
اين هنر رو به زوال رفته و چه بسا كه از ميان رفته بود و  ًوجود اين هنرمندان و تلاش هاي آنها، قطعا

  . موضوعي در ميان نبود كه بتوانيم درباره ي آن بحث كنيم ًاساسا
پيش از  »خانم«و  »آقا«معمول متون دانشگاهي، از آوردن عناوين در متن پيش رو، بنا بر رسم 

اشاره به نام افراد خودداري شده و لقب استاد نيز تنها در معدود مواردي درباره ي برخي از بزرگ 
ترين هنرمندان درگذشته ي موسيقي اين سرزمين بكار رفته است؛ حال آنكه بسياراني ديگر كه در 

  !ه، سزاوار اين عنوان هستند؛ عمرشان دراز باداينجا نام شان برده شد
در پايان، مراتب قدرداني و سپاس خود را از استادان، جناب آقاي علي اكبر شكارچي و 
جناب آقاي مجيد درخشاني و نيز هنرمند گرامي، جناب آقاي احسان ذبيحي فر كه با بذل توجه و 

يان نامه را راهبري كرده و به سرانجام دقت ، بخش هاي نظري و عملي اين پا محبت و صرف وقت و
همچنين سپاسگزار و مرهون زحمات و مهرباني دوستان هنرمند و همكار . رساندند، ابراز مي دارم

خود، آقاي عليرضا دريايي كه اطلاعاتي را در زمينه ي برخي شيوه هاي آموزشي در اختيارم نهادند و 
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كه در تايپ متن، آماده سازي و تنظيم تصاوير، جداول نيز خانم آزاده داودي و آقاي ماهان نه رودي 
  .به اميد روزگاري خوش تر براي هنر. و نت ها مرا ياري كرده و بار اصلي را بر عهده داشتند، هستم
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  چكيده
گرايش هاي اصلي آموزش كمانچه در ايران را مي توان در قالب دو قطب اصلي سنت گرا و 

گفتمان اصلي ميان اين دو قطب، حول محور مسائلي چون . و طيف مابين آنها بررسي كرد نوگرا،
در اينجا، مسائل ياد شده به . تكنيك نوازندگي، نوآوري و خلاقيت، سنت و اصالت شكل مي گيرد

همراه پيشينه و تاريخچه ي دو قطب آموزش كمانچه و نيز آراء و نظرات افراد شاخص اين دو قطب 
پس از نقد هر . ها و منابع مورد استفاده ي آنها، به اختصار مورد بررسي قرار گرفته اندو روش 

گرايش و مشخص كردن نقاط ضعف و قوت هر يك، ديدگاهي بينابين و معتدل، به عنوان مبناي 
روشي كه متضمن نكات مثبت هردو شيوه بوده و تا حد ممكن فاقد نقطه ضعف عمده باشد، به 

طلوب پيشنهاد شده و بر اساس آن، روشي براي آموزش در سطح متوسطه، شامل سه عنوان ديدگاه م
 - 3آموزش رديف  -2آموزش تكنيك  -1: سه محور ياد شده عبارتند از. محور كلي ارائه شده است

  آموزش سبك اجرا
  . ، سبك اجرا، نوآوري، سنتّ، دوره ي آموزشي)فن اجرا(تكنيك : واژگان كليدي
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 مقدمه 

ش آموزش كمانچه؛ شايد دربرخورد نخست و از بيرون با اين عبارت، گمان كنيم با رو         
اسلوب يا اسلوب هايي معين، منظم، حساب شده وروش مند مواجه هستيم؛ اما متأسفانه يك بررسي 

را به اين نتيجه مي ا اجمالي وكلي در برخورد نزديك با روش هاي موجود آموزش كمانچه در ايران م
 اين روش ها، هرچه هستند، مدون نيستند؛ نه فقط به اين دليل كه مكتوب نيستندبرخي از رساند كه 

كه در آن موارد نيز به اين  ))1371آذرسينا ( »شيوه كمانچه نوازي«از جمله جز در يكي دو مورد (
احتياج  دليل كه گستره بكارگيري آنها ناچيز است، اثرات ونتايج عملي آنها بر نگارنده نامعلوم است يا

بلكه بيشتر به اين دليل كه حاصل تدوين، به معناي واقعي كلمه !) به بررسي باليني و موردي دارد
اكثريت غالب اين روش ها بيش از آنكه حاصل خلق يك روش گام به گام و كه به اين معني . نيستند

منابع (ت موجود خودآگاه با نظر به غايتي معين و مطلوب باشند و در اين رهگذر از تمام امكانا
» لازم مي داند«يا » دوست دارد«نيز سود ببرند، بيشتر به كلاژي از آنچه آموزگار ) صوتي ومكتوب

بنوازد يا لازم مي داند كه شاگردش براي رسيدن به حد مشخصي از توانايي خاص در تكنيك يا 
چه وارداتي و چه ( ين كلاژدانش محتوايي موسيقي بنوازد، مانندند؛ كه اتفاقا چون بيشتر مواد اوليه ا

دچار دگرديسي شده و بر بستري كه در آن طراحي شده اند عرضه نمي شوند، كارايي خود را ) داخلي
به طور كامل يا نسبي ازدست مي دهند، ما را به نقطه مطلوبي هدايت نمي كنند يا كژي هايي ايجاد 

  .مي كنند كه آموزگار فكر آن را هم از سر نمي گذراند
آموزش كمانچه، نتيجه نهايي كه شامل توانايي  فعليِروش هاي بسياري از آنكه در  خلاصه

هاي تكنيكي، دانايي هاي نوازنده از محتواي موسيقي ايران و شيوه نوازندگي است، امري است بر ما 
ديده  نامعلوم و يا نه كاملاً معلوم كه به طور كامل تحت اختيار هنرآموز و آموزگار قرار ندارد و بسيار

مي شود كه روش آموزش حوزه هايي از اين دانايي ها يا توانايي ها را پوشش نداده و يا بطور كامل 
مطلوب آموزگار يا (نپوشانده است و گاه عادات يا اعمالي در نوازندگي هنرجو راه يافته كه مطلوب 

ل نتيجه نهايي درحالي كه دقيقا برعكس، لازم است روش آموزش معلو. نيستند) فرهنگ موسيقايي
  .باشد و براساس آن تنظيم شود

آموزش تابع نياز و هدف نهايي باشد، محصول نهايي ي به جاي آنكه شيوه  ،به بيان ديگر
آموزش، تابعي نه چندان معين از شيوه ها و منابع مكتوب، صوتي وشفاهي است كه براي آموزش 

بكار گرفته شده اند و بديهي است كه ه در اين رابلكه  ،كمانچه ايراني به طور مشخص تدوين نشده
در آموزش به اين شيوه، نتايج حاصل تا حدود زيادي به تعدد و تنوع روش هايي كه خود هنرجو 
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براي آموزش وتربيت موسيقايي خود بكار مي گيرد، آموزش هاي غيرمستقيم او، قابليت هاي وراثتي 
   .گي پيدا مي كندو فرهنگ موسيقايي محيط زندگي او بخصوص در كودكي بست
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  :فصل اول

  روش هاي آموزش كمانچه در ايران
 و موازيبطور كلي در آموزش كمانچه در ايران دو گرايش عمده تقريباً به صورت دو قطب 

مي توان گفت كه . قابل شناسايي است ،طيف وسيعي از روش هاي آموزشي مابين اين دو قطب
توانايي و تكنيك موزشي اين دوقطب تاحد بسيار زيادي تابعي از سليقه صوتي، روش ها و اهداف آ

و » سنت«فرهنگ موسيقايي، پيشينه آموزشي وبويژه نگاه اين دو دسته به مقولاتي از قبيل مربيان، 
در . موسيقي ومباحثي از اين دست است» فرم«و » آفرينش« ،»خلاقيت«، »تكنيك«، »مدرنيته«، »اصالت«

روش ها و منابع مورد استفاده اين دو گرايش و  ،خست نگاهي مي اندازيم بر پيشينه و حالاينجا ن
بخصوص نظرات افراد شاخص اين دو حوزه را در باب نوازندگي كمانچه و مقولات مربوط، از 
لابلاي آثار مكتوب و ديگر منابع در دسترس بررسي خواهيم كرد؛ چراكه بدليلي كه پيش تر گفته شد، 

و نقد شيوه هاي آموزشي كمانچه در ايران، بخصوص در غياب منابع مكتوب و مدون از  بررسي
جزئيات اين روش ها، از مسير بررسي و نقد گرايشات و نظريات موسيقايي و آثار نفرات شاخص 

  .نقد موسيقي مطلوب آنها مي گذرد اين گرايشات و نيز شاگردان آنها و
نقاط قوت و فصل سوم به بررسي . بررسي خواهند شدمفاهيم كليدي به اجمال در فصل دوم 

و سرانجام در فصل  نقد گرايش هاي آموزش كمانچه اختصاص داردضعف روش هاي موجود و 
  .روش آموزش پيشنهادي خواهيم پرداختارائه آخر، به نتيجه گيري و 

  

  گراسنت گرايش : قطب اول 1-1
نيز ياد مي شود، از نظر » اصيل«و » يفيرد«، »سنتي«اين گرايش كه گاهي از آن با عناوين   

تاريخي بر گرايش ديگر تقدم داشته و در مقايسه با آن، هنرآموزان و هنرجويان با متوسط سني 
بالاتري را نيز دربرمي گيرد؛ اگرچه امروز به نظر مي رسد كه تعداد افرادي كه در اين دسته قرار مي 

  .كمتر از نفرات گرايش ديگر است به مراتب بسيار) از آموزگار و هنرجو( گيرند
نوازندگان و هنرآموزان شاخص اين گرايش، اغلب از شاگردان علي اصغر بهاري و جزو   

فارغ التحصيلان و دانش آموختگان دوره هاي نخست دانشكده هنرهاي زيبا زيرنظر دكتر داريوش 
اعه موسيقي راديو و شاگردان مستقيم نورعلي برومند و از اعضاي مركز حفظ و اشبوده صفوت 
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و تني چند از آنان از كانون هاي  هستندتلويزيون ملي در بدو تأسيس و همين طور كانون چاوش 
به اين جرگه پيوسته و وارد حوزه ) لرستان و كردستان(مهم كمانچه نوازي در موسيقي نواحي ايران 

رضا منظمي، محمد  از ميان آنها مي توان داوود گنجه اي، درويش. موسيقي دستگاهي شده اند
  .مقدسي، علي اكبر شكارچي، هادي منتظري و مهدي آذرسينا را نام برد

دگي و شيوه آموزشي اهل اين گرايش، مي توان توجه و تكيه بر ناز نكات مشترك در نواز  
باتوجه به اينكه كه اين رديف، (رديف و اجرا و آموزش وفادارانه آن، بخصوص رديف ميرزا عبداالله 

ي آموزش در دوران تحصيل اين افراد بوده است و نورعلي برومند استاد آنان، توجه و تأكيد منبع اصل
و همين طور تبعيت از شيوه نوازندگي علي ) ويژه بر اجراي صحيح و مو به موي آن داشته است

ين البته در مورد حدود و ثغور و كيفيت انتقال هم. اشاره كرد) در مورد اكثر اين افراد(اصغر بهاري 
دوعنصر اصلي اين شيوه به هنرجويان نسل كنوني توسط هنرآموزان صاحب اين گرايش، جاي حرف 

- شنيداري -روش شفاهي(و سخن بسيار است؛ بحث برسر صحيح بودن روش استادان قديم 
سنت ناصحيح بودن روش امروزي استادان شيوه  و احياناً) » سينه به سينه«حضوري موسوم به روش 

كه صحبت از دگرديسي روش هاي انتقال مطالب براي آموزش مطالبي واحد در طي گرا نيست، بل
زمان است واينكه ممكن است اين دگرديسي، به همراه تغيير ذائقه و فرهنگ صوتي و موسيقايي 
جامعه، اثرات نامطلوب ياغيرقابل پيش بيني بر حاصل كار كه قابليت و آگاهي نوازنده است داشته 

نت و يا مراجع صوتي براي  ن تغييرات شيوه انتقال مطالب، ميتوان به استفاده ازاز جمله اي. باشد
اين موارد . آموزش رديف و يا كاهش قابل توجه مدت زمان حضور هنرجو در كلاس درس را نام برد

در قسمت نقد روش هاي موجود آموزش پيگيري خواهم كرد؛ اما در اينجا  و مواردي از اين دست را
م يه پيشينه و مقدمات پيدايش اين شيوه و تغييرات آن، سپس به عنوان نمونه نگاهي خواهم بيميپرداز

داشت به روش كار و منابع آموزشي مورد استفاده برخي از اين اساتيد و بعد ازآن پاره اي از نظريات 
  .م كردياساتيد مطرح اين گرايش را بررسي خواه

  

  ي كمانچهرت در نوازندگتايجاد ف جدد وت دوران 1- 1- 1
منظور از نگارش اين بخش واگويي تاريخ تحول موسيقي ايران در دوران معاصر نيست بلكه   

غرض تنها اشاره به تغييرات و بزنگاه هاي مهمي است كه تأثير قطعي و در مواردي هميشگي بر 
را نوازندگي و آموزش ساز كمانچه گذاشته اند؛ بديهي است جزئيات تاريخي  و سير دقيق تحولات 
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، درويشي 1373، مشحون 1335و  1333خالقي . نك(مي توان با مراجعه به منابع مختلف و متعدد 
  . بدست آورد) 1369، نصيري فر 1373

از سير تحول ساختمان و شيوه هاي نوازندگي ساز كمانچه در طول اعصار تا زمان حكومت   
در دست نيست، همين قدر با استناد به سلسله قاجاريه، بمانند ساير شئون موسيقي ايران اطلاع دقيقي 

يان مي توان دانست كه سازي به اين نام و ومنابع ادبي و تاريخي و نيز نقوش بجا مانده از دوران صف
با ساختماني مشابه آنچه امروز دارد، وجود داشته و نوازندگان شاخصي در دربار و هم در كوچه و 

، 1371، كياني 56-72: 1333خالقي . نك. (اشته اندبازار بوده اند كه در نواختن كمانچه تبحر د
  )21-35: 1371و آذرسينا  1373مشحون 

از بزرگترين نوازندگان كمانچه در اواخر دوران قاجار مي توان به باقرخان و حسين خان 
عيل زاده اشاره كرد؛ بدليل وجودتعدادي صفحه از ساز اين دو استاد، مي توان اطلاعاتي راجع به ااسم

ت نوازندگي كمانچه در آن دوران و نيز شاخصه هاي شيوه نوازندگي هريك از آنان بدست وضعي
شيوه باقرخان از بسياري جهات تفاوت هايي با حسين خان ) 29- 33: 1371آذرسينا . نك. (آورد

و او با ساز شش سيم كه به احتمال از موسي خان كاشي استاد خود اخذ ) 31-33: همان(داشته است 
سيم اول ودوم مضاعف بوده، سيم سوم تكي ( مي نواخته ،)68-71و 66: 1333خالقي ( هكرده بود

اما به اين دليل كه شاگرد نام آشنايي تربيت نكرده ) .بوده است بوده و يك سيم بم تر نيز اضافه شده
  .است، شيوه او از بين رفته است

- عيل زاده است كه همااسم همانگونه كه گفته شد، ديگر نوازنده بنام آن دوران، حسين خان  
عصر ميرزاعبداالله و آقاحسينقلي و درويش خان بوده ومعلم اصلي او، پدرش اسماعيل خان، نوازنده 

سال پيش، ويلن از  130مقارن دوران اوج كارحسين خان، در حدود بيش از . مطرح عهدناصري است
ا استفاده از خط نت بهمراه ديگر طريق شعبه موزيك نظام دارالفنون وارد ايران ميشود و آموزش آن ب

  )30: 1373درويشي . (فنون و علوم موسيقي كلاسيك اروپا در ايران رواج مي گيرد
گروهي از اساتيد .با ورود ويلن به ايران كمانچه در جامعه از رونق افتاد و جاي خود را به ويلن داد

ايرين كمانچه را رها كرده و كمانچه مثل حسين خان اسماعيل زاده و حسين ياحقي به تبعيت از س
البته حسين ياحقي به توصيه دوستان، كمانچه را رها كرده و به ويلن روآورده . ويلن دست گرفتند

  )40: 1368گنجه اي .(بود كه مجدداً به نواختن كمانچه پرداخت
  

ا تربيت بناچار حسين خان نوازندگي كمانچه را به نوعي به ويلن منتقل كرده و شاگرداني ر         
مي كند از جمله ركن الدين مختاري، ابراهيم منصوري، رضا محجوبي وابوالحسن صبا كه دو نفر 
اخير چنانكه شرح آن خواهد رفت تأثير عمده اي در شيوه امروزي نوازندگي كمانچه از خود بجا مي 
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د و خود حسين ياحقي نيز جزو معدود هنرمنداني است كه از حسين خان كمانچه مي آموز. گذارند
عيل زاده، حسين اديگر شاگرد مستقيم اسم) 459-462: 1333خالقي . (نيز به نواختن آن ادامه مي دهد

ميرخاني استاد بنام خط است كه زيرنظر رضا محجوبي، ديگر شاگرد حسين خان اسمعيل زاده نيز 
 - د كمانچهبنابراين، چنانكه پيداست حسين خان شاگر) 1385لطفي .م. (تعليم كمانچه ديده است

كشي كه خود صاحب شاگردان بنام باشد، نداشته است بجز حسين خان ياحقي كه او نيز به بهترين 
اما آموزه هاي حسين خان از طريق . آموزش ويلن داده است) پرويز ياحقي(شاگرد و خواهرزاده اش 

به شيوه دوران معاصر است،  شاگردش، ابوالحسن صبا كه از چهره هاي شاخص موسيقي ايران در
ويلن نوازي و به نوعي تماميت موسيقي ايران و به ذهن و دست تمامي نوازندگان كمانچه كه هريك 

  .كم و بيش به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه ساز صبا را الگو قرار داده اند، راه مي يابد
عي كرده اسمعيل زاده با آمدن ويلن علاقمندان اين ساز را تعليم داده است و خود و شاگردانش س

از شاگردانش استاد ابوالحسن صبا، شيوه نوازندگي او . اند مطالب كمانچه را برروي ويلن اجرا كنند
را با درنظرگرفتن امكانات ويلن گسترش داد وشيوه اي را بنا نهاد كه علاوه بر اينكه در نوازندگي 

اي از كمانچه دگي عده است، اساس و الگوي نوازن ويلن پيشرفته ترين وسالم ترين شيوه نوازندگي
  )28: 1371آذرسينا . (نوازهاي تحصيل كرده امروز نيز هست

رديف  ابوالحسن صبا، چهره استثنايي موسيقي معاصر ايران، سازهاي ايراني و دانش و
. موسيقي ايران را از بهترين استادان زمان خود فراگرفت؛ استاداني چون ميرزا عبداالله و درويش خان

عيل زاده مشق كرد، ويلن را از حسين هنگ آفرين آموخت و خيلي ازد حسين خان اسماو كمانچه را ن
زود به يكي از بهترين و مطرح ترين دانش آموختگان مدرسه موسيقي وزيري تبديل شد و روش و 
نگاه او به موسيقي تحت تأثير آموزه هاي علمي مكتب وزيري و نظريات او در مورد موسيقي ايران، 

اگرچه صبا در نواختن بسياري از سازها بخصوص سه ) 441-443: 1333خالقي ( .افتقوام ي شكل و
تار متبحر بود اما در بين عموم و در راديو بعنوان تكنواز و آموزگار ويلن شناخته مي شد و اين ساز 

شايد بتوان شيوه صبا در ويلن نوازي را تلفيقي از آموزه . به نوعي ساز تخصصي صبا بشمار مي آمد
عيل زاده وديگر استادان و رديف دانان، بعلاوه دانش نوازندگي ويلن كلاسيك اي حسين خان اسمها

كه در كوره ذوق و سليقه او به شيوه اي بديع و تأثيرگذار  دانستو نيز گرايشات مكتب وزيري 
  :محمدرضا لطفي درمورد اين شيوه مي گويد. تبديل مي شود

كاملاً درمكتب وزيري ) مانند روش استاد صبا(رسمي ديگر البته نبايد تصور كنيم كه شيوه هاي 
است، چرا كه استاد صبا بعدها مانند خالقي از اين مكتب، كه بيشتر غربي شده بود، فاصله گرفتند 
وتجربيات قديمي تر و ادراك اصيل تر را به نحوه اجرا و ساختنشان اضافه كردند و مي توان گفت 

  .سرفصل جديد موسيقي نمودند شخصيت قوام يافته هنري خود را
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كارهاي ويلن صبا در سه دوره زندگي ايشان از نظر زمان بندي، آرشه و نفس هاي داخلي آن به ساز 
كنون كساني ا بهرحال هم] ؛[حسين خان اسمعيل زاده از يك سو، و دانش رديف نزديك مي شود 

كه اگر تجربه استاد بهاري و روش كمانچه استاد صبا مي نوازند - هستند كه كمانچه را به شيوه ويلن
  )1385لطفي . م. (هاي قديمي تر را بر آن بيفزايند، كاربرد اين ساز را كامل تر خواهند نمود

  
اما يكه نوازنده بزرگ كمانچه در دوران معاصر و كسي كه آموزش مستقيم بسياري از استادان   

برعهده داشته، علي اصغر خان بهاري ) بخصوص اساتيد شيوه مورد بحث (معتبر امروزي اين ساز را 
ش در تهران متولد شده است و موسيقي را به گفته خود، از پدربزرگ . هـ 1284او به سال . است

كه هرچهار نفر از ) يازده: 1373آذرسينا (مادري اش، ميرزاعلي خان و سه پسر او رضا، اكبر و حسن 
مدتي بعد او . فراگرفته است ،)67: 1333خالقي ( نوازندگان بنام كمانچه در اواخر دوران قاجار بودند

نيز بنابر جبر زمانه به نواختن ويلن رو مي آورد؛ سپس مدتي نزد رضا محبوبي شاگردي مي كند، 
درك محضر استاد دلسوخته، رضا محبوبي، سهمي هميشه ماندني در بالابردن « :چنانكه خود مي گويد

آنگونه كه مي دانيم رضا ) يازده: 1373آذرسينا (» .] ... رددا[سطح آگاهي من نسبت به موسيقي ايراني 
محجوبي همچون صبا، كمانچه را از حسين خان اسمعيل زاده و ويلن را ابتدا از حسين خان هنگ 
آفرين و سپس از ابراهيم آژنگ آموخته اما علاقه اي به روش آموزش غربي و استفاده از نت نداشته و 

نصيري فر . (مرهون شيوه سينه به سينه در مكتب اسمعيل زاده است بيشتر پيشرفت او در موسيقي
1369 :534 -527(  

با تأسيس راديو، از بهاري نيز براي اجراي برنامه دعوت بعمل مي آيد؛ وي دراين باره مي 
  :گويد

بود كه بعد از سالها  1332حوالي سال . ايامي بعد با گشايش راديو، مرا نيز به همكاري فرا خواندند
وري از كمانچه، با عشق و ارادت تمام دوباره اين ساز را دست گرفتم؛ يعني روزگاري كه اين ساز د

داشت فراموش مي شد و اغلب به ديده تحقير به آن نگاه مي كردند، و بي پرده و آشكار كمانچه را 
  .سازي خاص مطرب هاي دوره گرد قلمداد مي نمودند
ي اين ساز كردم، و در راديو به اجراي برنامه من تمام سعي و تلاش خودم را وقف احيا

سازي محجور كه بعد از يك دوران طولاني تحقير و گمنامي، با مدد از عشق من . با كمانچه پرداختم
  )يازده و دوازده: 1373آذرسينا . (به كمانچه، از طريق راديو به گوش همگان رسيد

  
اه تهران بعد از سالي چند، مرا براي كمانچه كه زنده شد، دانشگ«: سپس در همانجا مي گويد

حاصل سال هاي تعليم من، تربيت هنرجوياني . تعليم هنرجويان طالب يادگيري اين ساز دعوت كرد
بود، صاحب ذوق كه هركدام به سهم استعداد خويش در زمينه اين ساز خوش درخشيدند و چه 
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همكاري جدي من با «: مي افزايد و در ادامه» .بسيار كه صاحب نام و شيوه و شگردي نيز گرديدند
تلويزيون زماني آغاز شد كه برنامه هايي را به تكنوازي با كمانچه اختصاص دادند، و بعد از آن به 

  )دوازده: همان(» .عضويت مركز حفظ و اشاعه موسيقي، راديو و تلويزيون و نيز مكتب صبا درآمدم
همت و تشويق برحق «: مورد مي گويدداوود گنجه اي از جمله همين شاگردان بنام، در اين 

به بعد  46استاد علي اصغر بهاري، مرحوم نورعلي خان برومند و دكتر داريوش صفوت در سال هاي 
بود كه اين ساز را آنطور كه هست به مردم شناساند و از جايگزين شدن ويلن به جاي كمانچه در 

بهاري در گفتگويي با فصل نامه خود ) 36: 1368گنجه اي (» .موسيقي سنتي ما جلوگيري كرد
، درمورد وضعيت و تعداد نوازندگان كمانچه در سال هاي پيش و در 68يا  67موسيقي آهنگ در سال 

هنگام انجام گفت و گو، در پاسخ به سوال مصاحبه كننده كه مي پرسد به چه دليل تعداد نوازندگان 
ه الان سي سال است كه دوباره كمانچه براي اينك«: كمانچه از سازهاي ديگر كمتر است، مي گويد

ويلن را جايگزين آن  كمانچه سي سال زده نشد و. وگرنه الآن نبود. برگشته، و من آن را برگرداندم
كردند، تعدادي از كساني كه كمانچه مي زدند، رفتند سراغ ويلن و تعدادي هم از استادان كمانچه از 

كه دوباره كمانچه بدست گرفتم و زدم، شاگردهايم  من هم مدتي ويلن زدم، اما وقتي. بين رفتند
اين وقفه در ساز ديگري پيدا نشد، براي همين است كه نوازنده كمانچه . دوباره پيدايشان شد

محمدرضا لطفي در اين باب در يادداشتي بر اثر خموشانه خود مي ) 50: 1368بهاري (» .كمتراست
  :گويد

بجز . در ميان ساير سازهاي ايراني از همه مهجورتر بود در گذشته اي نه چندان دور ساز كمانچه
استاد بهاري كه بحق در احيا و معرفي اين ساز زحمات بسياري كشيد، و شاگردان چندي را پرورش 

درنتيجه نوازندگان روش رسمي اين . داد، تلاش عمده اي براي اعتلاي اين ساز صورت نپذيرفته بود
و ) استاد كامل خط(نند استاد حسين ياحقي، حسين آقاميرخاني ساز تنها چند نفر انگشت شمار ما

در آن زمان تنها دو . شنيده ام 1352يكي از بستگان ايشان بودند، كه من ساز ايشان را در سال 
نوازنده در وزارت فرهنگ آن روزگار وجود داشتند كه هردو با پشتوانه نواختن ويلن، بنا به ضرورت 

اين دو هنرمند گرامي رحمت االله بديعي و آقاي داروغه . را مي نواختندفرهنگي، بناچار اين ساز 
مشكلي كه اين ساز از ابتدا داشت، اين بود كه نوازندگان ويلن آن را مي نواختند و آرشه و . بودند

تنها نوازنده اي كه بار اين فرهنگ را . پنجه شان بيشتر تابع تكنيك غربي بود تا سنت موسيقي ايراني
استاد بهاري با پيش زمينه و تسلط بر ضربي نوازي و تصانيف، . داشت استاد بهاري بودبه دوش 

خوشبختانه به مرور به دانش ايشان نيز افزوده شد و در اثر . كمتر به رديف كامل آشنايي داشتند
ر و باتوجه به استعداد بي نظي...  برومند، حسين ياحقي و] ،[مجالست با استاداني مانند حاج آقا محمد

  )1385لطفي .م. (گوش حساس و ذوق سليم، اطلاعات ايشان به سرعت كامل تر گرديد
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  شيوه كمانچه نوازي قدمامروزيان و ا 2- 1- 1
محمدرضا لطفي در يادداشت اثر خموشانه، شيوه هاي كمانچه نوازي را كه از قدما به 

  :مضرابي تقسيم مي كند -معاصرين رسيده است، به دو شعبه مضرابي و كششي
كمانچه استاد بهاري بيشتر مضرابي وكمتر كششي بود كه اين خود ارزش و سليقه خاصي را در 
تاريخ كمانچه بنياد نهاد كه امروزه اين شيوه به نام ايشان ثبت گرديده و شاگردان بسياري روش 

 بيشتر سازهاي. بايد توجه داشت كه كمانچه سازي است كششي ومضرابي. ايشان را دنبال مي كنند
شيوه استاد بهاري . مناطق فارسي زبان در ايران و بيرون از مرزهاي ما از اين خاصيت برخوردارند

گسترش حالت مضرابي را تقويت نموده است و به همين دليل با روش  حسين خان اسمعيل زاده، 
كه هم كششي و هم مضرابي است، متفاوت مي شود، اما نحوه برخورد و صداي ساز هر دو از 

  )1385لطفي .م. (كمانچه برخوردار است تا ويلن كيفيت
  

همانطور كه در شرح حال ابولحسن صبا، شيوه ويلن نوازي او و اقتباس برخي از كمانچه   
 -عيلا، لطفي در ادامه اين مطلب، يك شاخه فرعي نيز در ادامه شيوه اسمشدنوازان از اين شيوه نقل 

ادامه دهندگان شيوه اخير را مي توان . نچه صبا مي نامدكما -زاده درنظر مي گيرد و آن را شيوه ويلن
و زيربخش هاي  2-1بخش در كه  گرفتيا همان اهالي گرايش دوم در نظر » نوگرا«كمانچه نوازان 

و راويان آن را در  ي كمانچه نوازيتا بدين جا مي توان شيوه ها. د شدخواهپرداخته آن به ايشان 
  : نمودار زير خلاصه كرد

  
  آموزه هاي علينقي وزيري                          راويان رديف                                                              

         استادان شيوه ي نوگرا    ابوالحسن صبا          )           مضرابي- كششي(حسين خان اسماعيل زاده      ماعيل خان      اس          شيوه هاي

  ويلن حسين خان هنگ آفرين                                                                         كمانچه نوازي

                                رضا محجوبي                                   و انتقال آن

  ويلن ابراهيم آژنگ                                               به معاصران

                        استادان شيوه ي سنت گرا        علي اصغر بهاري                                        ميرزا علي خان و پسرانش                                   

  راويان رديف                                              

  نمودار شيوه هاي كمانچه نوازي: 1شكل
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مي پردازد؛  بهاري خود لطفي اما در ادامه همان متن، حتي به انتقاد از شيوه كمانچه نوازي
  :زاده مي گويد عيلاآنجا كه از قول حسين ميرخاني شاگرد اسم

و ناله هاي كمانچه و ويبراسيون ايشان عقيده داشت كه ساز كمانچه خيلي مقطع وگسسته شده است 
باتوجه به نگرش درست ايشان، كمانچه استاد بهاري . ها خيلي به موسيقي غربي نزديك شده است

در آن زمان دقيقاً اين كيفيت را داشت و من اين انتقاد را از اساتيد گذشته نيز شنيده بودم، مانند آقاي 
  .ودندزابلي كه خود از كمانچه نوازان خيلي باسابقه ب

البته نبايد اين سخن مقام والاي استاد را خدشه دار نمايد، ارزش و اعتبار اين مرد وارسته 
  )1385لطفي .م. (است] محفوظ... [در تاريخ موسيقي معاصر ما 

  
اين درحالي است كه شاگردان بهاري شيوه نوازندگي او را مطلوب نهايي ونمونه كامل 

استاد بهاري كه روح موسيقي پاك «: مهدي آذرسينا مي گويد اصالت هنري قلمداد مي كنند؛ مثلاً
ايراني را در ساز و پنجه خود پرورده بود، به معرفي دوباره اين ساز مهجور پرداخت و چنان به 
شيوايي ومتانت كمانچه كشيد كه هنوز زيبايي هاي نهفته در صداي ساز او منحصر به خود ايشان 

  )18: 1371آذرسينا (» .نيستاست و كسي را توان چنان اجرايي 
در ادامه يادداشت خود، لطفي وضعيت و در واقع عاقبت شيوه كمانچه نوازي قدما را در   

  :و شاگردان بهاري به اين شكل بيان مي كند سنت گرادوران ما و در ميان استادان شيوه 
نمودند و از آن  استاد بهاري خوشبختانه شاگرداني را تربيت كرد كه حال و هواي كمانچه را درك

  .ميان مي توان از آقايان گنجه اي، شكارچي و مقدسي نام برد
درحال حاضر ما نه شاهد تداوم شيوه نوازندگي بهاري و نه شيوه نوازندگي حسين خان 

اگرچه داوود گنجه اي آرشه و پنجه قدما را درك كرده اما به خاطر مشغله و . اسمعيل زاده هستيم
اداري، نتوانست با اجراي زنده به صورت صوتي و تصويري راه اين  وظايف گوناگون و حساس

همه اين افراد كه شاگردان بسياري را به جامعه تحويل داده اند زحمات . ساز را هموارتر گرداند
اما به جرأت مي . بسياري براي رشد كمانچه كشيده اند و جا دارد از همه اين دوستان تشكر كنيم

ز ساز كمانچه نوازنده اي را پيدا نكرده كه بتواند حرف اصيل و كارا و توانم مدعي شوم كه هنو
  )1385لطفي .م. (پرمحتوا و هنري را ايراد نمايد

  
  :مي گويد خود دراين بارهگنجه اي نيز  داوود

مساله بسيار مهم اين است كه اصولاً تكنيك كمانچه با ويلن فرق اساسي دارد و اگر توجه كنيم 
مدت زياد، هنوز به اعتقاد من هيچ كس قادر نيست صداي ساز استاد عزيز و  خواهيم ديد پس از

اكثراً شبيه ويلن آن هم به شكل خيلي بد مي نوازند . ارجمندم علي اصغر بهاري را از سازش درآورد
ولي با اطمينان و خيلي قاطع . و تنها چند نفر از شاگردان استاد بهاري تا حدودي نزديك هستند


